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Abstract  

One of the principles taken up by Imāmī scholars concerning the issuing of acting permissions for some of the non -

obligatory verdicts is a principle known as Proofs of Tolerance (Tasāmuḥ)  in the Recommended Rulings(Adilli-yi 

Sunan). According to this principle, there is no need for strictness in accepting weak reports guiding towards non-

obligatory actions. Some of those who believe in this principle limit the scope of its application to jurisprudential 

verdicts, while others expand its boundaries to include Ḥadīths regarding the virtues of ʾAhl al-Bayt (the Prophet’s 

family) and ethical and medical reports as well. The acceptability of expanding the application of the Tolerance 

principle to reports transmitted from the Sunni Hadiths is also one of the issues frequently discussed regarding its 

scope. It has been concluded based on analyzing the arguments of its proponents and opponents and with the help of 

library sources and the descriptive-analytical method that no comprehensive approach can be adopted regarding general 

reports and using the Tolerance principle. In contrast, the Reliability of Issuance (Vuthuq-i Șudūrī) approach can be 

employed in respect to Sunni Hadiths. That is only if the reports are not against Shīʿa teachings or narrated by 

individuals accused of dishonesty and hostility towards ʾAhl al-Bayt.  
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 مقدمه
هاای متتلاف باه بُاردار اسات، از راهآنچه به نام میراث رواییِ پیامبر گرامی اسلام و اهل بیات)ع( ناام

های مذهبی، راویان این اخبار، یا پیاروِ مکتاا اهال بیات بندیهای پسین انتقال یافت. از منظر دستهنسل
شاده از هار شدند. فراوانیِ روایات گزارشسنت و جماعت شناخته میدند یا در عقاید و احکام با نام اهلبو

آمده از ماذها دیگار را بایساته دساتریازیِ روش مواجهاه باا اخباار بهای است کاه پیدو گرایش، مؤل،ه
ا اخبار عامه پیش گرفتناد. های متتل،ی در رویارویی بنماید. دانشوران امامی با درک این موضوع، روشمی

از دیگار ساو، ایان  1داند.، اخبار ت،سیری صحابه و تابعین را حجت نمیالمیزانبرای نمونه، صاحا ت،سیر 
ای ، روایات ت،سیری عامه را بدون بررسی ساندی و در پاارهمجمع البیانبرداشت وجود دارد که طبرسی در 
های گوناگونِ مواجهه باا دانشوران امامیه، در میان رویکرد برخی 2است. موارد، بدون واکاوی محتوا پذیرفته

 اند. برای رویارویی با این اخبار بهره برده« تسامح در ادلهٔ سنن»ای با عنوان اخبار عامه، از قاعده
آفرینی قاعدهٔ تسامح در ادلهٔ سنن در مواجهه با اخبار منقاول از پرسش بنیادین این پژوهش، میزان نقش

. برای این منظور، پس از تعریف قاعده و ادلهٔ آن، دو رویکرد مبناشناسانه به این قاعده به اختصار عامه است
های مواجهه با اخبار عامه از منظر باورمندان به رویکرد اصولی قاعدهٔ است. در گام پسین، گونه تشریح شده

س از آن نیز به نقد و بررسی ادله، پرداختاه اند. پها، افراز و تبیین شدهتسامح و دلایل هرکدام از این رویکرد
شده و درنهایت، دیدگاه برگزیده دربارهٔ مواجهه با اخبار عامه بر مبنای شرایطی، سامان یافتاه و میازان نقاش

 است.  آفرینی قاعدهٔ تسامح در پذیرش این اخبار ارزیابی شده
ان شیعی راج  به قاعدهٔ تسامح در های دانشوردر خصوص پیشینهٔ موضوع باید گ،ت: در برخی نگاشته

های نوشاتار 3شاود.جوازِ تسرّی این قاعده به اخبار عامه یافات میادلهٔ سنن، مباحثی از جمله جواز یا عدم
های متتلف قاعدهٔ تسامح، مانند م،هوم قاعده و ادلهٔ آن و مباحث نظری پیراماون آن را متعدد دیگری، جنبه

اناد. برخای حکم گستراندن قاعدهٔ تسامح به موضوعات متتلف را بررسی کردههایی نیز اند. جستارکاویده
( به کوشاش محماد 1390« )اخلاق اسلامی و کاربست قاعدهٔ تسامح در ادلهٔ سنن»اند از: ها عبارتاز آن

( باه قلام 1396« )نقد تسرّی انگارهٔ فقهی تسامح در ادلهٔ سنن به ارزیابی روایاات اخلاقای»تقی اسلامی، 
(باه خاماه محماد قرباان زاده و همکااران. 1391« )تساامح در ساند روایاات طبّای»صط،ی همادانی و م

روشانی ویژه درباارهٔ اخباار عاماه هناوز بهباوجوداین، جواز گستراندن این قاعده به موضوعات متتلف، باه
                                                 

 .1/14 زان،المیطباطبایی،  1.
 .2/441، تفسیر و مفسرانمعرفت،  2.
 .4/370، زبدة الأصول؛ روحانی، 80، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 157، رسائل فقهیهنک: انصاری،  3.
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 آشکار نیست. 
متال،ات باا »عاد م،هاوم هایی در خصوص برخی ابراج  به نحوهٔ رویارویی با اخبار عامه نیز پژوهش

، «واکاوی دلالت قاعدهٔ متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»سامان یافته است. برای نمونه، مقالهٔ « عامه
در اخبار مرجّحاتِ باب تعاار  اسات. بااوجودِ « العامه»قلم تسلیخ و همکاران، در پی یافتن مراد واژهٔ به

ی داوری و پذیرش مقاله، در تحلیلی نادرست، باور همسانیِ زحمات فراوان نویسندگان و مدت زمان طولان
کاه مراجعاه باه منبا  درحالی 4اند،م،هوم عامه با پیروان ابوحنی،ه را به یکی از دانشوران معاصر نسبت داده

های جاور های تحت سیطرهٔ حکومتدهد که نویسنده، متال،ان علی)ع( و فقهای سرزمیناصلی نشان می
 5ین حنی،یهٔ ابراهیمی دانسته است.دور از آیرا به

نقش اهل بیت در نقاد و تبیاین روایاات کلامای »در حوزهٔ موضوعات مندرج در اخبار عامه نیز، مقالهٔ 
انگیاز حااوی بررسی روش مواجهۀ اهال بیات باا روایاات شابههقلم محمد جع،ری و جلالی به، به«عامه
های نادرست، در ضمن ه،ده روایت ف و تبیین برداشتسازی تحریهای عقیدتی، در دو راهبرد آشکارگزاره

، نوشتهٔ «سنت در مناب  شیعی با تکیه بر روایات ت،سیریهای نقل روایات اهلکارکرد»پرداخته است. مقالهٔ 
باقری و رحمان ستایش، گسترهٔ تحقیق خود را روایات ت،سیری عامه قرار داده و توجه خود را به تبیاین فوایاد 

بتشی، افزایش اعتبار و جبران ضعف سند روایات شایعی، سنت، مانند اصالتیات ت،سیری اهلبهره از روا
 بازیابی روایات ائمهٔ اطهار، فهم بهتر آیات و حل تعار  اخبار معطوف داشته است. 

سانت در بحاار دیدگاه علامه مجلسای در اسات،اده از اخباار منااب  اهل»در جستاری کاربردی، مقالهٔ 
ای نیز میزان بهرهٔ علامه مجلسی از مناب  و کتا عامه را در شرح احادیث شایعی، کوشش سرخهبه، «الانوار

های مناسابی فاراهم آورده اسات. احتجاج کرده و بهرۀ از اخبار تاریتی و لغاوی را ارزیاابی کارده و نموناه
ماه اسات، ناه اخباار گونه که هویداست، محور اصلی در این نوشتار، نحوهٔ مواجهه با انواع کتاا عاهمان

 عامه. 
توان پژوهشی مستقل در بررسی مواجهه با اخباار عاماه انگیز، هنوز نمیهای تحسینباوجودِ این تلاش

منادی در پاذیرش یاا دهاد کاه فرایناد روشها نشاان میبراساس قاعدهٔ تسامح یافت. بررسی این نگاشاته
ش حاضر با درک اهمیت رویکرد حدیثی به قاعادهٔ اساس، پژوهسربرتافتن از اخبار عامه وجود ندارد. براین

سنت، تنها براساس قاعدهٔ تسامح باوده و های مواجهه با احادیث اهلتسامح در ادلهٔ سنن، در پیِ تبیین گونه
 درنهایت، رویکرد برگزیده را ارائه کرده است. 
                                                 

 .578، «واکاوی در دلالت قاعدهٔ متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»تسلیخ و همکاران،  4.

 .511و  4/508، المحصولسبحانی،  5.
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 های بنیادین. مفاهیم و انگاره1

در ایان «. قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن»و « اخبار عامه»ند از: ادو م،هوم پربسامد در این جستار، عبارت
 شود. فراز، مقصود از این دو م،هوم تبیین می

 . اخبار عامه 1. 1
عنوان توصیف مذهبی، به قرن دوم هجاری های اضافی بهوری از اسم نسبت عامی در ترکیاریشۀ بهره

گاانی چاون عاماه، نااس، قاوم و جمهاور در گاردد. در روایاات اهال بیات و منااب  شایعی نیاز واژباز می
کاربست واژۀ نااس در مقابال مهااجران و  6اند.های معادل با م،هوم مذاها غیرشیعی به کار رفتهکاربست

اساس، واژۀ ناس در انصار در ماجرای سقی،ه، حاکی از پیروی این گروه از انتتاب زمامدار جدید بود. براین
 ا سو دهی خواهد شد. برخی موارد، به پیروان مکتا خل،

اصطلاح عامه نیز در سرزمین عراق، در مقابل اسم نسابت شایعی وهاور پیادا کارد. ایان واژه، گااهی 
وجاه  7معنای جریان سیاسی حاکم بر جامعۀ مسلمانان باه کاار رفتاه اسات.سنت و گاهی بهمعنای اهلبه

های ویژۀ شایعیان در برابار ساایر اورسبا کمینگی ن،رات و ب، به«عامه»در مقابل « خاصه»تسمیۀ شیعه به 
همتاوان « سانت و جماعاتاهل»واژۀ عامه بدین معنا، باا عباارت  8های اسلامی دانسته شده است؛گروه

، دراختیارداشتنِ همۀ امکانات حکومتی و اجرایی و قضاایی «عامه»سنت به خواهد بود. چرایی نامیدن اهل
  9نیز دانسته شده است.

ود از اخبار عامه، روایاتی است که از طریق راویان پیروِ مکتا خل،ا از معصومان، در این نوشتار، مقص
هاا را باا علام رجاال و تاراجم پیوناد ویژه رسول خدا)ص( نقل شده باشند. بررسی سند این روایاات، آنبه

فقه خواهند ای برای رف  تعار  به کار روند، مربوط به علم اصول عنوان سنجهزند و اگر این روایات، بهمی
ها در موضوعات خارجی مربوط به فعل مکل،ان نیز مربوط به علم فقه اسات. همچناین وری از آنبود. بهره

 ای پیرامون عقاید اسلامی باشند، با علم کلام متناسا خواهند بود. اگر دربردارندۀ آموزه
 . قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن 2. 1

تساامح »ای است که با نام حدیثیِ دانشوران امامیه، قاعدههیهای فقازجمله قواعد پربسامد در نگاشته

                                                 
، الحادائ  الهارارة؛ بحرانای، 10/180، مباایی مههااا الصاالحی ؛ طباطبایی قمی، 1/170، الکافی؛ کلینی، 2/266، تفسیر العیاشیترتیا نک: عیاشی، به 6.
14/85. 
 .577، «واکاوی در دلالت قاعده متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»تسلیخ و همکاران،  7.
 .1/24، اعیان الشیعهامین،  8.
 .377، فرههگ غدیردثی، مح 9.
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و تساهلوا فی روایته بلا بیان فی »دارد: مشهور است. شهید ثانی، این قاعده را چنین بیان می 10«در ادلۀ سنن
ها علی غیر الص،ات الإلهیه و الأحکام الشرعیه من الترغیا و الترهیا و القصص و فضائل الاعمال و نحو

خبارِ دربردارندۀ م،اهیم موجا نظر، گاه مشهور از م،اد این قاعده، ضعف سند ابه 11«.شهور بین العلماءالم
غیرالزامی، مانعی برای عمل به مؤدّای این اخبار نیست و نیازی به درنظرداشتن شرایط عمل به اخباار آحااد 

بار ضعیفِ حااوی موضاوعاتی براساس این خوانش، اگر کسی اخ 12در این سلسله از احادیث نتواهد بود.
خارج از عقاید یا احکام الزامی را دریافت کند، مجاز به عمل براساس مدلول ایان اخباار اسات و از ثاواب 

مند خواهد شد؛ گرچه ممکن است آن خبر از شارع صادر نشاده باشاد. شدۀ ویژۀ آن اعمال، بهرهوعده داده
  13اند.جماع فریقین دانستهبرخی از دانشورانِ پیشین، این برداشت را مورد ا

. 2، «اخباار مان بلاغ»ای از احادیث، مشهور باه . سلسله1: این قاعده بر دلایل ذیل استوار شده است
مان »ترین اخبار مشهورِ به یکی از معروف 14. حکم عقل.5. بایستگی احتیاط، 4. عمل مشهور، 3اجماع، 

وتِیَاهُ وَ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ ا»عبارت است از: « بلغ ُُ اوَابِ،  هِ عَلی عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذلِکَ الثَّ للَّ
و برخی دیگر، به جنبۀ  16اندای از دانشوران، این قاعده را اصولی دانستهپاره 15«إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَه

  18اند.هی و اصولی آن را پذیرفتهزمان فقو افرادی نیز، کارکرد هم 17کلامی آن باور دارند
دلیل وجاود عباارات در علت عمل به قاعدۀ تسامح، رویکارد واحادی وجاود نادارد: برخای، آن را باه

عنوان اساتحباب ثاانوی و برخی دیگر نیز حکام باه 19دانند، دالّ بر استحباب شرعی می«فَعَلَهُ »و « فعمله»
مان » حاوی وعدۀ ثواب بر انجام یاک عمال باه اخباارِ اند؛ بدین صورت که، از افزودن اخبار ضعیفِ کرده
گروهای دیگار، عمال باه ایان  20توان عنوان استحباب را از همین خانواده از اخبار برداشت کنیم.، می«بلغ

ای، صحت این اعمال را تنهاا مشاروط باه امیاد و عده 21داننداخبار را ارشاد به حکم عقلیِ حُسن انقیاد می
                                                 

 .792، عوائد الأیام؛ نراقی، 137، رسائل فقهیهانصاری،  10.
 .64، شرح البدایهشهید ثانی،  11.
 .3/327، القواعد الفقهیه؛ بجنوردی، 5، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 4/118، بحر الفوائد؛ آشتیانی، 138، رسائل فقهیهانصاری،  12.
 .13، عدة الداعیفهد حلی، ابن 13.
؛ 1/155، مشاار  الشامو ؛ محقاق خوانسااری، 41تا13، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 4/359، زبدة الأصول؛ روحانی، 142تا138، رسائل فقهیهانصاری،  14.

 .2/124، مصابیح الظلام؛ بهبهانی، 4/121، بحر الفوائد؛ آشتیانی، 181و  3/172، بیان الأصولحسینی شیرازی، 
 .3/225، الکافیکلینی،  15.
 .739، عوائد الأیام؛ نراقی، 149، کتاب الطهارةانصاری،  16.
 .8، الرسائل الأربعسبحانی،  17.
 .39تا1/38، مهتقی الأصولروحانی،  18.
 .9/546، الموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری،  19.
 .8/114، مرآة العقولمجلسی،  20.
 .2/369، مصباح الأصولخویی،  21.
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  22اند، نه باور به استحباب.ع دانستهافتادن نزد شارمقبول
گیرد، نه به عملی کاه شده در م،اد اخبار، به ن،س همان عمل تعلق میدر نگاهی دیگر، ثواب وعده داده

شاکل ذیال اساتتراج به« من بلاغ»ای فقهی از م،اد اخبارِ اساس، قاعدهبراین 23با انگیزۀ ثواب انجام شود.
برخی نیز معتقدند: با انضمام اخبار ضعیف فضایل اعمال به « فهو مستحاٌ.کل ما بَلَغ فیه ثوابٌ »شود: می

  24ها.آید، نه استحباب عمل بدان، تنها، رُجحان عمل به این اخبار به دست می«من بلغ»خانوادۀ اخبارِ 
د. داستان نیستنباورمندان به اصالت قاعدۀ تسامح، در گستراندن دامنۀ این قاعده به مباحث دیگر نیز هم

ای دیگر، با دانند که دربردارندۀ حکم استحبابی باشد و عدهای آن را منحصر به اخباری میبرای نمونه، عده
کاه دساتۀ درحالی 25دانناد،بهره از تنقیح مناط، اخبار دربردارندۀ احکام کراهتی را هم داخلِ این گساتره می

فقیهانی نیاز  26دانند.ونی و غیرقابل تمسک می اثبات استحباب ترکِ مکروه،واسطۀ عدماول، این مناط را به
 27دانند.آشکار، مبنای بسیاری از فتاوای خود به اعمال مستحا را قاعدۀ تسامح میبه

 های مواجهه با اخبار عامه براساس قاعدۀ تسامح. گونه2

لاف، گساتراندن آن باه موضاوعات متتگونه که گ،ته شد، باورمندان به قاعادۀ تساامح، در دامنههمان
داستان نیستند. یکی از این موضوعات، اخبار عامه است. در این بتش، ابتدا به نقد و بررسی دلایال دو هم

بااره تبیاین پردازیم و در پایان نیز، نظر برگزیاده دراینهای برداشت از قاعدۀ تسامح میگونۀ بنیادین از گونه
 شود. می

 سنن به اخبار عامه. رواداری گستراندنِ قاعدۀ تسامح در ادلۀ 1. 2
توان دریافت کاه بهاره از قاعادۀ تساامح های باورمندان به قاعدۀ تسامح میبا بررسی و تحلیل رویکرد

برای پذیرش اخبار عامه، به دو دلیل مستند است: اطلاق اخبار و اطلاق ترغیا برای ح،ظ سنن. گرچاه از 
تاوان اسات، ولای از منااط آن در ایان راساتا می روشنی برای پذیرش اخبار عامه بهره برده نشدهدلیل دوم به

 است،اده کرد. 
 و مفهوم بلوغ« من بلغ». اطلاق اخبارِ 1. 1. 2

                                                 
 .17 /1، مههاا الصالحی حکیم،  22.
 . 2/236، کفایة الأصولآخوند خراسانی،  23.
 .4/200، الحدائ  الهاررةبحرانی،  24.
 .1/162، عوائد القواعد الفقهیه؛ مظاهری، 793، عوائد الأیامنراقی،  25.
 .4/367، زبدة الأصولروحانی،  26.
مصابیح ؛ بهبهانی، 7/69، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحا458، مستهد الشیعه؛ نراقی، 4/332، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/17، مههاا الصالحی حکیم،  27.

 .2/105، الظلام
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« من بلاغ»گیری از قاعدۀ تسامح در مواجهه با اخبار عامه، اطلاق احادیث ترین دلیلِ روابودن بهرهمهم
ارِ من بلغ، دالّ بر جواز تساامح در باره معتقد است که عمومات اخبمحقق نراقی دراین 28شمرده شده است.

مراد از اطلاق یا عموم اخبار من بلغ در این اساتدلال،  29هر روایتی است که نادرستی آن اثبات نشده است.
وَاب»وجود عباراتی، مانند:  در این اخبار است کاه  31«مَنْ بَلَغَهُ شَیْءٌ مِنَ الْتَیْر»و  30«مَنْ سَمَِ  شَیْئاً مِنَ الثَّ

های دالّ بر اعمال غیرالزامی را از هار طریاق، باا بیاانی خاالی از هار قیاد یاا آوردن گزارهدستر، بهدر واه
بلاوغ »های شبکۀ معناایی اخباار مان بلاغ، م،هاوم دیگر ستن، یکی از مؤل،هاند. بهخصوصیتی بیان کرده

وردن عمل دارای ثواب از هر آدستدانند و بهاست. باورمندان به قاعدۀ تسامح، این م،هوم را عام می« ثواب
  32شمارند.راهی را مجاز می

، برای تمسک به قاعدۀ تسامح کافی دانساته شاده و نیاز بهاره از ایان «بلوغ ثواب»اساس، م،هوم براین
ها ثوابی برای مکلف ذکر شده است، یکای از ایان ماوارد، قاعده جایز خواهد بود در همۀ مواردی که در آن

  33اخبار عامه است.
السندِ دالّ بر فضاائل اعماال کردن به اخبار ضعیفگونه که در تبیین قاعدۀ تسامح گ،ته شد، عملانهم

ازسوی معتقدان به قاعدۀ تسامح، با عناوین متتل،ی چون باور به استحباب اولی، استحباب ثاانوی، عمال 
ه از اطلاق اخبار من بلاغ بارای است. از این میان، بهر وری از ت،ضل الهی توجیه شدهامید بهرهانقیادی یا به

 اثبات جواز تسرّی قاعدۀ تسامح به روایت عامه، بر عملی با مبنای استحباب ثانوی بنا شده است. 
وری از اخبار عامه براساس قاعدۀ تسامح؛ یعنی وجاود در این رویکرد، به یکی از اشکالات جدی بهره
توجه شاده و پاساتی از آن فاراهم آماده اسات. بارای  روایات دالّ بر نهی از اخذ آرای متال،ان مذهبی نیز

سانت را نااروا های اهلنمونه، شیخ انصاری در سومین پیوست خویش بر قاعدۀ تسامح، رجوع به نگاشاته
کردن به کتا عامه بارای برگارفتن این کار، رجوع به ایشان نیست. مراجعه»نویسد: باره میداند و درایننمی

  34«سنن، از اموری است که حرمت آن به اثبات نرسیده است.روایات آداب و اخلاق و 
دیگر ستن، باورمندان به جواز تسرّی، اخباار بازدارناده از برگارفتن احکاام از ماذاها متاالف را، به

                                                 
 .1/165، عوائد القواعد الفقهیهمظاهری،  28.
 .794، عوائد الأیامنراقی،  29.
 .3/229، الکافیکلینی،  30.
 .13، عدة الداعیفهد حلی، ابن 31.
 .501، یاربعی  شیخ بهایآبادی، ؛ خاتون8/260، شرح الکافیمازندرانی،  32.
 .798، عوائد الأیامنراقی،  33.
 .4/370، زبدة الأصول؛ روحانی، 157، رسائل فقهیهانصاری،  34.
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طور کلی رهنمون به تسااهل در که قاعدۀ تسامح، بهدانند، درحالیرهنمون به نهی از استناد به آن احکام می
  35برآمده از م،اد اخبار امامیه است، نه عمل به اخبار عامه. این امر، حکمیاسانید است که 

باورمندان به قاعدۀ تسامح، آن را منحصر به هرگونه اخبارِ رهنمون به احکام غیرالزامای، نقد و بررسی: 
ها ر مدلول آنای برای اثبات انحصاکه در خانوادۀ اخبار من بلغ، قرینهدانند؛ درحالیازجمله اخبار عامه می

به احکام غیرالزامی وجود ندارد و عموم این اخباار، بیاانگر بهارۀ از ثاواب الهای در اناواع اخباار الزامای و 
را تنها منصرف به اخباار ضاعیف « مَن بَلَغَهُ »توان عبارت غیرالزامی در احکام متتلف است. همچنین نمی

اسااس، گیرند. براینزامی و غیرالزامی را در بر میدانست، بلکه هرگونه خبر معتبر یا ضعیف با موضوعات ال
کاه ایان نتیجاه، مندی اخبار عامه از بیان ثواب عملی، پذیرش آن بلامان  خواهد بود، درحالیمجرد بهرهبه

عنوان ثانوی نیز نادرست سازد و نیز جعل استحباب بهبودن ملزوم را آشکار میای نادرست است و تباهلازمه
اکه در داوری پیرامون اطلاق اخبار من بلغ، روشن است که ثواب مترتا بر عمل، بر دو گوناۀ نماید؛ چرمی

ها، توجه به ال،اا  اخباار مان استحقاقی یا ت،ضلی، متصور خواهد بود. برای کشف صحت هریک از گونه
آید که خود عمال، در این اخبار چنین بر می 36«ان کان لم یَقُله»بلغ رهگشا خواهد بود. از عباراتی، مانند: 

ملاک حقیقی بهره از ثواب را ندارد و مصلحت عمل بدان ذاتی نیست، چون احتمال دارد از معصوم صاادر 
نشده باشد. پس حتماً این ثواب، ت،ضّلی خواهد بود. افزون بر این، عنوان بلوغ ثواب را باید اماری عارضای 

ر ضعیفِ دالّ بر استحباب عملی خااص، که رسیدن خباست، درحالی شمرد که سبا ایجاد مصلحت شده
عنوان ثانوی دچاار اشاکال خواهاد اساس، جعل استحباب بهبراین 37توان ایجاد مصلحت مستقل را ندارد.

جْرُهُ »شد؛ چراکه از عباراتی، مانند:  َُ وَابُ »، «کَانَ لَهُ  در اخباار مان « ُعطاهُ اللاهُ ذلاکَ » و « کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّ
آید که موضوع محوری، همان عمل خارجیِ مشتص است، نه عمل مقید به اصلی دیگر، یبلغ، چنین بر م

 مانند بلوغ ثواب. 
انگاری اخبار من بلغ، معتقدند که سیرۀ عقلا در عمل به خبار واحاد ایان برخی نیز در اشکال به مطلق

 38جهاول.است که خبار از طریاق متعاارف و معقاول باه دسات برساد، ناه از طریاق راویاان ضاعیف و م
اساس، م،هوم بلوغ خبر از هر طریقی، به اطلاق خود باقی نتواهد ماند. پس شارایط حجیات اخباار براین

قوّت خود باقی است و اخبار آحاد عامه پذیرفته نتواهد شد. درباارۀ اشاکال ایان نظار، در بتاش آحاد، به

                                                 
 .794، عوائد الأیامنراقی،  35.
 .1/81، وسائل الشیعهحر عاملی،  36.
 .1/319، مصباح الأصولخویی،  37.
 .10، «اعتبار سنجی و م،هوم شناسی احادیث من بلغ»کریمیان،  38.
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 ای خواهد آمد. رویکرد برگزیده، نکته
 نن نبوی در میان اخبار عامه. علم اجمالی به وجود س2. 1. 2

برخی از دانشوران معاصر بر این باورند که مژدۀ پاداش منادرجِ در اخباار مان بلاغ، بارای نگهداشات 
اند تا با ایجاد شوق برای انجام انواع سنن، اعمال های حقیقی است که در میان اخبار فراوان نه،ته شدهسنت

در  39نظر، با قراردادن جُعل در قرارداد جُعاله مشاابهت دارد. حقیقی مستند به شریعت، نابود نشوند. از این
این رویکرد، اخبار من بلغ، به استحباب ذاتی رهنمون نیستند، بلکه دربردارندۀ حکم تشویقی خواهند بود، 

روی ثوابی نادارد؛ بلکاه بارای روی برای زیارت امام حسین)ع( که صِرف پیادهمانند قراردادن ثواب در پیاده
  40شود.ق به زیارت )و نمایش عظمت شیعیان( بدان ثواب داده میتشوی

براساس این دیدگاه، ازآنجاکه راج  به وجود سنن نبوی در اخبار عامه علم اجمالی وجود دارد، بایساته 
 آمده از طریق عامه عمل کرد. دستهدف ح،ظ آن سنن، به اخبار دالّ بر احکام غیرالزامیِ بهاست که به

اگر مراد از اخبار من بلغ، ترغیا به انجام اعمال مستحبه باشاد، انگیازۀ کنشاگری کاه ی: نقد و بررس
نیت انجاام عمال کند، از دو حالت خارج نیست: یا بهبراساس خبر ضعی،ی، اقدام به انجام مدلول خبر می

ر اسات و از دهد یا به نیتی دیگر؛ نیت اول، سابا تشاری  بادون دلیال معتبااستحبابی این کار را انجام می
بدعت سر بر خواهد آورد. این حالت، در نظر باورمندان به این رویکرد هم ناروا خواهد بود. اما اگار فاعال 
نظر؛ یعنی تحّ،ظ بر مساتحبات، روی  کار، نیت دیگری غیر از انجام عمل مستحبی داشته باشد، مقصود مدِّ

هی با حکام عقال و احتیااط، محارّک وی باوده نداده است، بلکه انگیزۀ دیگری؛ مانند نیل به ثواب یا همرا
فضاایل اعماال را بار قاعادۀ  توان در رویکردی عمومی، پذیرش اخبار عامۀ دالّ باراساس، نمیاست. براین

 تسامح بنا نهاد. 
ای از سنن صحیحه در اخبار عامه، دلیلی بر پذیرش افزون بر همۀ این موارد، علم اجمالی بر وجود پاره

کردن اصل احتیاط در ح،ظ سانن در زماان وجاود علام اجماالی، نااروا ت؛ چراکه جاریها نیسهمگی آن
اعتبار یاک خبار وجوی قرائنی برای اثبات اعتبار یا عدمترین راه در این موارد، جستخواهد بود. خردمندانه

 است. 
 تسری قاعدۀ تسامح به روایات عامه. عدم2. 2

تاوان تقسایم کارد: درصاورت اول، ماه را باه دو صاورت میگستراندن قاعدۀ تسامح به روایات عاعدم

                                                 
 .2/132، یوار الهدایهاخمینی،  39.
 .133، ایوار الهدایهخمینی،  40.
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و  41شاودباوجودِ پذیرش دلالت اخبار من بلغ بر قاعدۀ تسامح، با گستراندن آن به اخبار عامه متال،ات می
ای برای صدور جواز عمل به اخبار ضعاف در موضوع فضاایل درصورت دیگر، اصل قاعده در قامت قاعده

دستۀ اول، با پذیرش قاعدۀ تسامح، موضوع اخبار عامه را باه دلایلای از  42د.شواعمال به چالش کشیده می
دانند: وجود روایات دالّ بر پرهیز از موافقت باا عاماه، روایاات این دست خارج از گسترۀ قاعده تسامح می

فاراوان  هایبودن اخبار امامیه، روایات بیانگر دشمنی عامه با اهل بیت)ع( و نیز وجاود آسایادالّ بر بسنده
پذیرش م،اد اخبار ضعیف دالّ بار فضاایل اعماال را از نگاری. اما گروه دوم، خودخواسته در جریان حدیث

 شود. در این بتش، ادلۀ هر دو وجه، تبیین و نقد میشمرند. مصادیق کذب می
 . روایات دال بر پرهیز از موافقت با عامه 1. 2. 2

ند کاه دالّ بار پرهیاز از موافقات باا عاماه هساتند. در ایان در مجموعۀ تراث شیعی، روایاتی وجود دار
سویی باا جستن از همهای ناروای اعتقادی، دوریاندیشههای جلوگیری از گسترشروایات، یکی از راهکار

حنظلاه از اماام ششام شایعیان در فرازی از صاحیحۀ عمربن 43نظرات مذاها متالف شمرده شده است.
یْتَ قُلْتُ: جُ »خوانیم: چنین می رََُ َُ ِ  وَ وَجَادْنَا عِلْتُ فِدَاکَ،  انَّ ، إِنْ کَانَ الَْ،قِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَاابِ وَ السن

ِ ، وَ الْخَْرَ مُتَالِ،ااً لَهُامْ، بِاَِّیِّ الْتَبَارَیْنِ یُؤْخَاذُل قَاالَ: مَاا خَاالَ  حَدَ الْتَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّ اَ ، فَ َُ ِ،یاهِ فَ الْعَامَّ
شَادُ  دَعُاوا مَاا وَافَاقَ القَاوْمَ؛ فَاِ نَّ »شاکل کلینی، اولین محدثی است که با نقل معنای این روایت، به 44«.الرَّ

شْدَ فِی خِلَافِهِم ای با همین عبارت شده که باه کتاا دانشاوران پاس از وی راه ریزی قاعدهسبا پی 45،«الرن
اند؛ ولی ستن از چیستی حصر به رف  تعار  اخبار دانستهبرخی، کاربست این روایت را من 46یافته است.

  47اند.علیه به میان نیاوردهمعروٌ  
برخی از دانشوران، براساس خانوادۀ این روایات، حکم مراجعه به فتوای فقیهان عامه را همانناد اخباار 

ی تقیاه صاادر شاده در این حالت، روایت شیعیِ موافاق باا عاماه، از رو 48دانند.عامه، درخورِ تسامح نمی
با این همه، گرچه بسیاری از این روایات دربارۀ اختلاف و تعار  دو دسته از روایات صادر شاده  49است،

                                                 
 .2/257، بحار الأیوارمجلسی،  41.
 .3/376، ایوار الفقاهه؛ مکارم شیرازی، 2/18، مههاا الصالحی ؛ وحید خراسانی، 1/13، مدارک الأحکامموسوی عاملی،  42.
 .2/235، بحار الأیوار؛ مجلسی، 27/116، وسائل الشیعهحر عاملی،  43.
 .1/171، الکافیکلینی،  44.
 .1/17، الکافیکلینی،  45.
 .389، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 1/293، الوافی؛ فیض کاشانی، 27/112، وسائل الشیعهحر عاملی،  46.
 .159، «وضعیت مؤل،ه الرشد فی خلافهم در اخبار علاحیّه»مولوی وردنجانی،  47.
 .80، الرسائل الأربعسبحانی،  48.
 .6/432، الأصولزبدة روحانی،  49.
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طور مطلق عمل به روایات متال،ان مورد نهی معصاومان است، ولی در تعداد شایان توجهی از روایات، به
 است. واق  شده 

صاودیابی از واژۀ عاماه در فهام مادلول ایان روایاات و مقشناسی واژۀ عامه در این احادیث: مفهوم
شَااد»شناخت معیار متال،ت با عامه، نقش کلیدی دارد. احادیثی، مانند:  اَ  فَِ،یاهِ الرَّ  50،«مَاا خَاالَفَ الْعَامَّ

اند. برخی از دانشوران، مجموع این روایاات را دال صورت مطلق بیان کرده، به«ما»معیار را با بیان موصول 
هاای متتلاف ای دیگار، مقصاود از عاماه را در ترکیااما عده 51دانند،هی مطلق از موافقت با عامه میبر ن

 اند: اضافی ذیل ارزیابی کرده
هُ »این ملاک، در عباراتی مانند:  :موافقت با مذهب عامه نَّ

َ
ِ  لِأ قِیَّ فَهَذَا الْتَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّ

 بیان شده که دال بر ارزیابی روایت با مذها عامه است.  52«اِ الْعَامَّ مُوَافِقٌ لِمَذْهَ 
و لعالّ الروایا  »شاود: ای از آن در عباراتی از ایان دسات مشااهده مینمونه :موافقت با فقهای عامه

نْ یَکُونَ ذَلِکَ قَدْ وَرَدَ مَاوْ » 53،«وردت مورد التقیّ  لأنّ قوله: الراوی  موافق لرُی الشافعی َُ نَّ مِانَ و
َ
اِ  لِأ قِیَّ رِدَ التَّ

نْ یَکُونَ الْتَبَرُ وَ  َُ تِهَا وَ کَثْرَتِهَا فَیَجُوزُ  ی بَیْنَ الْبَْارِ وَ الْغُدْرَانِ فِی قِلَّ ازجملاه  54«رَدَ مُوَافِقاً لَهُامالُْ،قَهَاءِ مَنْ یُسَوِّ
نظرگااه فقیهاان عاماه اسات. داشتن نظر حاکمان، بر دلایل شارعی در ادلۀ متال،ت با این احکام، اولویت

 اند. را ملاک دانسته 55نشینهای عامهکسانی نیز فتوای فقیهان شهر
فَالْوَجْاهُ فِای تَِّْوِیالِ هَاذِهِ »هایی از این قبیل نمایانده شده اسات: : در نمونهموافقت با سلاطین زمانه

نَّ سَلَاطِینَ 
َ
مْنَاهَا لِأ تِی قَدَّ ُ  الَّ قِیَّ خْبَارِ التَّ

َ
اا سُائِلَ »و  56«الْوَقْتِ کَانُوا یَرَوْنَ ذَلِکَ وَ فُقَهَاؤُهُمْ یُْ،تُونَ بِجَاوَازِهِ الْأ لَمَّ

قِیَّ  هُ لِضَرْبٍ مِنَ التَّ نَّ َُ مْسِکْ عَنْ هَذَا فَعُلِمَ بِِ مْسَاکِهِ عَنِ الْجَوَابِ  َُ ِ  لَمْ یَقُلْ مَاا عِنْادَهُ فِای عَنْ هَذِهِ الْمَسَِّْلَِ  فَقَالَ 
  57«وَ اسْتِعْمَالِ سَلَاطِینِ الْوَقْتِ ذَلِکَ.ذَلِکَ 

نْ نَحْمِلَهُمَاا عَلَای ضَارْبٍ مِانَ »با جملاتی از این دست یاد شده است: عامه:  مههبا مخالفت  َُ وَ هُوَ 
ِ  یُتَالُِ،نَا نَّ جَمِیَ  الْعَامَّ

َ
ِ  لِأ قِیَّ حَدٌ مِنَ الْعَامَّ »و  58«التَّ َُ  59« .لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا 

                                                 
 .2/222، بحار الأیوارمجلسی،  50.
 .109، «دارشدن منصا قضاوتشایستگی زنان برای عهده»محمدی گیلانی،  51.
 .299، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 7/251و  2/294، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/241، السرائرادریس، ابن 52.
 .138، حاشیه الوافیبهبهانی،  53.
 .1/33 ،الإستبصارطوسی،  54.
 .4/511، المحصولسبحانی،  55.
 .9/32، تهذیب طوسی، 56.
 .3/252، الإستبصارطوسی،  57.
 .3/178، الإستبصارطوسی،  58.
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کثر العام »با عباراتی از این قبیل تبیین شده است:  موافقت با اکثر عامه: و »و  60«هو قول ُ َُ مَرَهُ للِتَقیِّ   َُ

کثَرَ العامِ  یَستَعمِلُونَ بِذلکَ. َُ مِ الغُلاةِ بِاعتبارِ ُنَّ   61«لِرَفِ  تَوَهن
هَاذَا الْتَبَارُ »و  62«ض اهال التالافموافق لما یقوله بعا»با عباراتی، مانند:  موافقت برخی از عامه:

ِ  وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِه  است. بیان شده  63«مُوَافِقٌ لِمَذْهَاِ بَعْضِ الْعَامَّ
مذها ها فرد عامیمعنای متال،ت با احادیثی آمده است که در سلسلۀ آنمتال،ت با عامه گاهی نیز به

ِ  لَا یُعْمَلُ بِه»ی، مانند: برای نمونه، شیخ طوسی با نگارش عبارات 64وجود دارد. نَّ »و  65«طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّ َُ

ِ  وَ فِیهِمْ مَنْ یَذْهَاُ إِلَی هَذَا الْمَذْهَاِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجِ  اهُ هَذَا الْتَبَرَ طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّ نَّ
َ
اُ الْعَمَلُ بِاهِ لِأ

نْ یَکُونَ وَرَدَ لِلتَّ  َُ داند. برخی از حجیت خبر میوجود رجال عامی در سلسلۀ سند را سبا عدم 66،«قِیَّ ِ یَجُوزُ 
  67دانند.ها را درخورِ استناد نمیسبا اعتقاد این راویان به قیاس، آندانشوران امامی، به

خْبَا»فراز  68اند.علیه را اخبار عامه دانستهبرخی نیز معروٌ   َُ در  69«ارَهُمْ فَادَعُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِاقُ 
اناد و هام فتااوا و هام روایت رضوی، مبنای این باور است. برخی نیز معنایی عام از موصول ماا را پذیرفته

  70دانند.اخبار عامه را داخل در این عموم می
و  تهاذیب الأحکاامو  الفقیاه گ،ته، معیار متال،ت با مذها عامه تنها در سه کتابدر میان موارد پیش

مایۀ ترجیح خبر قرار گرفته است. ارزیابی پژوهش حاضر این اسات کاه مرتبه دست 120، بیش از تبصاراس
شَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِادَاکَ فَاِ نْ قَالَ بِمَا یُتَالِفُ الْعَامَّ »...های حنظله و فرازبه مقبولۀ عمربنباتوجه َ  فَِ نَّ فِیهِ الرَّ

اامُهُمْ وَ قُضَااتُهُمْ فَیُتْارَکُ وَ یُؤْخَاذُ بِاالْخَْر -وَافَقَهُمَا الْتَبَرَانِ جَمِیعاً  مْیَالُ حُکَّ َُ  71،«قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْاهِ 
توان دریافت که معیار متال،ت با عامه، ملاکی مستقل ازنظرِ قاضایان و حاکماان عاماه اسات. در ایان می

دهنادگان باه ، ماراد از قضاات، هماان حکمخبر، به قرینۀ صدر روایت که پرسش از مساائل فقهای اسات
                                                                                                                   

 .2/193، السرائرادریس، ابن 59.

 . 304، مهیة المریدشهید ثانی،  60.
 .2/147، رورة المتقی مجلسی،  61.
 .1/18، مهاهج الأخیارعلوی عاملی،  62.
 .10/260 ،تهذیبطوسی،  63.
 .298، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 17/517، الوافی؛ فیض کاشانی، 1/300، السرائرادریس، ابن 64.
 .4/316، السرائرادریس، ابن 65.
 .6/168، السرائرادریس، ابن 66.
 .2/48، السرائرادریس، ابن 67.
 .2/214، بحار الأیوارمجلسی،  68.
 .1/575، الفصول المهمهحر عاملی،  69.
 .6/349، زبدة الاصول؛ روحانی، 43، مفاتیح الأحکاماقی، نر 70.
 . 3/11، کتاب م  لا یحضره الفقیهبابویه، ابن 71.
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به قرارگرفتن تمایل حاکمان و فقیهان و قاضیان در طول معیار های مذهبی؛ یعنی فقیهان است و باتوجهآموزه
رود که این معیار، ت،اوتی معنادار با معیار قبلی داشته باشد، چون نظریۀ فقهاای متال،ت با عامه، انتظار می

جویاد. بار هماین غیر از اخبار، مانند استحسان و قیاس و مصالح مرسله نیز سود میعامه از موارد دیگری 
اساس، معیار ترجیح پس از ارزیابی با کتاب و سنتِ معتبرۀ شیعی، اخبار عامه است و پس از آن، نوبت باه 

که قادر  توان گ،ترسد که از منابعی غیر از کتاب و سنت برآمده است. درنهایت، مینظریۀ فقهای عامه می
های عامه از کتاب و سنت برای تبیین معاارف دینای اسات. شایخ حار ها، برداشتجام  همۀ این خوانش

  72داند.عامه میعاملی نیز ذیل روایات باب، مراد از متال،ت را، متال،ت با نظر علمیِ 
انجاام  دانشورانی از شیعه معتقدند که عامه از روی عمد، احکام خاود را متاالف روایاات اهال بیات

همین دلیل، متال،ت ایشان باا راهنماایی دادند تا مذها خود را جدا از مذها اهل بیت نشان دهند، بهمی
برخای نیاز هادف از قاراردادن ایان معیاار را  73شاود.اهل بیت، متال،ت با حکم قرآن و سنت شامرده می

گاهاندن شیعیان به وقوع تقیه در روایات موافاق باا عاماه می پژوهان، کاربسات عباارت حادیث 74دانناد.آ
ورَة» عْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النن   75دانند.بودن حکم میایای بر کنایۀ امام از تقیهگونه موارد، نشانهرا در این« َُ

های ارزیاابیِ ماتن ارزیابی جستار حاضر آن است که قاراردادن ایان مالاک در قامات یکای از سانجه
های وض  و جعل در متون اخباار حدیث و هشداردادن به آسیاوار جهت صدور دلیل تبیین تقیهحدیث، به

است؛ چراکه پس از شهادت امام علی)ع(، قدرت سیاسی و حکومتی در دست پیروان مکتا خل،اا باود و 
یافات. در ایان های دینیِ منتشرشده در جامعه نیز ازسوی دانشوران پیروِ این مکتا سامان میطبیعتاً، آموزه

شی  در اقلیت بود و امامان اهل بیت)ع(، جز برای شاگردان و پیروان صادق، احکاام حالت، نظام مذهبی ت
کردند و برحساِ شرایط، در مجالسی که پیاروان مکتاا خل،اا در آن حضاور داشاتند، شیعی را بازگو نمی

م تقیاهساختن شیعیان از حیرت مواجهه با احکارو، برای خارجکردند. ازایناحکام را از روی تقیه تبیین می
عنوان ملاکی معرفی کردند. همچنین، برای شناسااندن پدیادۀ جعال، مالاک ای، موافقت با نظر عامه را به

دنبال موافقت با عامه را معرفی کردند؛ چراکه جاعلان، معمولًا افرادی تندرو از مذاها متالف بودند که به
 ایجاد انحراف در مکتا اهل بیت بودند. 

این دلیل بر این باورند که روایات ناهیه، تنها احکام تکلی،ی دربردارندۀ وجوب متال،ان نقد و بررسی: 

                                                 
 .27/116، وسائل الشیعهحر عاملی،  72.
 .1/198، ولایة الفقیهحسینی طهرانی،  73.
 .5/80، القواعد الفقهیهبجنوردی،  74.
 .11/317، رورة المتقی مجلسی،  75.
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که مستدلان به عملِ براساس اخباار ناهیاه، عموماات ایان روایاات را گیرند، درحالیو حرمت را در بر می
 چراکاه متال،ات باا 76دانند؛زدنی نمیتتصیص« الرشد فی خلافهم»هایی، مثل سبا دربرداشتن تعلیلبه

است، پس باوجود علت، معلول نیز در پی خواهاد آماد. اماا ای عام بیان شده گونهها، بهعامه در این تعلیل
تارین قریناه، توان به همۀ روایاات عاامی گساتراند. مهمقراینی وجود دارد که معیار متال،ت با عامه را نمی

قامت یکی از مرجّحات، شهرت روایی  اعتبار شهرت روایی نزد فقهاست. ازآنجاکه مراد از معیار شهرت در
یتارک »پس اگر معیار متال،ت، روایات باشد، باا م،هاوم متاالف روایاتِ  77دانسته شده است، نه فتوایی؛

شود. بار هماین اسااس، فقیهاان ، متالف است که شامل شهرت روایی نیز می«الشاذ الذی لیس بمشهور
شاود کاه همچنین مواردی یافات می 78اند.قی به قبول کردهمند از شهرت روایی را تلامامیه، اخبار عامۀ بهره

از دیگر سو، چرایی تبیین  79اند.شدن در کتا دانشوران بزرگ امامیه پذیرفته شدهسبا نقلروایات عامی، به
گاهاندن به تقیه و جعل ارزیابی شده اسات. براینملاک متال،ت با عامه به تاوان هماۀ اسااس، نمیسبا آ

گ،ته، تنها در موارد تعار  خبر شیعی با خبر عامی قابل نادرست پنداشت؛ بلکه معیار پیشروایات عامه را 
تاوان اسات. پاس نمی ها یافت نشادهآور که روایات شیعی در آنبهره است، نه راج  به موضوعات غیرالزام

 سنت باشد. پذیرش همۀ اخبار اهلمعیار متال،ت با عامه را معیاری عمومی دانست که نتیجۀ آن، عدم
همچنین در حدیث موافق با عامه نیز باید دید که در مقام بیان مراد جدی معصوم قرار دارد یاا در مقاام 

گونه موارد، ارزیابیِ جهت صدور حدیث، راهگشا خواهد بود. اگر ثابت شود که این حادیث از تقیه. در این
در صدور آن باه معصاوم اطمیناان وجاود روی تقیه صادر شده است، مؤدای آن به کار نتواهد آمد، گرچه 

باودنِ آن اثباات نشاود، بیاانگر ایدارد. دلالت التزامی این محتوا، مردودبودن خبر عامه است، ولی اگر تقیه
افتاد. وجود حدیث معار ، مقبول میحکم واقعی خواهد بود. در این مرحله، خبر شیعی، درصورت عدم

دارد. ازآنجاکه محتوای این خبر با خبار شایعی موافاق اسات و خبار طرفِ دیگرِ این نتیجه، خبر عامه قرار 
گوناه ماوارد، معارضی در میان شیعه هم ندارد، عمل بدان، در واق  عمل به مؤدای خبر شیعی است. در این

عنوان مؤیاد سبا وجود خبر شیعی، نیازی به بهره از اخبار عامه نتواهد بود، گرچه تمسک به آن هام باهبه
رود. در این حالات، ویژه در مورد دو خبر معارِ  عامه به کار میشود. این معیار، بهارزیابی میبلااشکال 

کدام معتبر نتواهناد خبری ترجیح دارد که با اخبار شیعی متالف نباشد و درصورت متال،ت هر دو، هیچ

                                                 
 .1/608، الشیعة الفقهی و الأصولیتراث مهریزی،  76.
 .6/355، زبدة الأصولروحانی،  77.
 .110، «شایستگی زنان برای عهده دار شدن منصا قضاوت»؛ محمدی گیلانی، 1/42، بحار الأیوارنک: مجلسی،  78.
 .15/357؛ 1/142، بحار الأیوارنک: مجلسی،  79.
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 بود. 
 . کفایت اخبار شیعی در فضایل اعمال 2. 2. 2

روایات فراوان شیعیِ رهنمون بر انجام مستحبات، فرد را از عمل به اخبار برخی بر این باورند که وجود 
سازد؛ چراکه حتی فرصت کافی برای انجام اعمال دستۀ اول نیست. پس اخبار نیاز میعامه در این زمینه بی

تهبیه علامه مجلسی نیز دربارۀ برخی کتا شیعیِ دربردارندۀ اخبار عامه، مانند  80عامه، شایستۀ ترک هستند.
 ما، همۀ آنچه در این کتاب آمده را ذکر نکردیم، بلکه تنها بتشی از اخباار موثاقِ آن را»نویسد: می الخاطر

  81«واسطۀ برکت امامان معصوم، نیازی به اخبار متال،ان نداریم.نقل کردیم، چون به
شایعی،  روشن است که حتی بر فر  اثبات وجود هماۀ اعماال پساندیده در روایااتنقد و بررسی: 

تاوان دلیلای درباارۀ هاای فاوق را نمیتوان وجود اعمال مشاابه را در روایاات عاماه ن،ای کارد و گزارهنمی
پذیرش اخبار عامی پنداشت. ستن مستدل نیز نهایتاً بر اخبار رهنمونِ بر احکاام فقهای دلالات دارد، عدم

های قرآن را هل بیت و فضایل سورهولی سایر اخبار عامه در موضوعاتی؛ چون تاریخ، قصص انبیا، فضایل ا
عنوان دلیل بیان نکرده است، بلکه در چند موض  باا گیرد. افزون بر این، مستدل، این مطلا را بهدر بر نمی

و  82«و اللاه تعاالی یعلام»نگارش عباراتی از این قبیل دیدگاه احتماالی خاویش را آشاکار سااخته اسات: 
  83«عن الاعتبار مجانا لطریق  الناقدین للأخبار.ها بعید العمل بما روی عنهم م  ضعف»

 . روایات دال بر مخالفت عامه با علی)ع(3. 2. 2
برخی متال،ان، با گستراندنِ قاعدۀ تسامح به اخبار عامه بر این باورند که ایشان، احکام را از علای)ع( 

یاار متال،ات باا عاماه براساس همین رویکرد، مع 84کردند.شدند، پس آنگاه متالف آن عمل میجویا می
  85عنوان یکی از مرجحات باب تعار ، به اخبار منقول از متال،ان علی)ع( محدود شده است.به

خْذِ بِتِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّ ُ »این دلیل، بر روایاتی استوار شده است، مانند: 
َ
مِرْتُمْ بِالْأ ُُ فَقُلْتُ  -َُ تَدْرِی لِمَ 

ُ  إِلَی غَیْارِهِ  مَّ
ُ
هَ بِدِینٍ إِلاَّ خَالََ،تْ عَلَیْهِ الْأ دْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً)ع( لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّ َُ مْارِهِ وَ کَاانُوا إِ  لَا  َُ بْطَاالِ  رَادَةً لِإِ

یْ  مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ)ع( عَنِ الشَّ َُ فْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِانْ عِنْادِهِمْ لِیَلْبِسُاوا عَلَای یَسَِّْلُونَ  َُ ذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَِ ذَا  ءِ الَّ

                                                 
 .87/338، بحار الأیوارمجلسی،  80.
 .1/29، اربحار الأیومجلسی،  81.
 .2/257، بحار الأیوارمجلسی،  82.
 .87/338، بحار الأیوارمجلسی،  83.
 .1/609، تراث الشیعة الفقهی و الأصولیمهریزی،  84.
 .4/509، المحصولسبحانی،  85.
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اسِ.  86«النَّ
کند ستنان و احکام صادره از علی)ع(را ثابت میگ،ته، تنها متال،ت عامه با دلیل پیشنقد و بررسی: 

و دلالتی حتمی بر ساختن روایات متالف توسط عامه ندارد؛ چراکه بر فر  صحت وجود متال،ت عامه 
کردند، ناه لزومااً در طور عام، ایشان در مقام فتوادادن و عمل، با ستنان علی)ع( متال،ت میبا علی)ع( به

ی از این استدلال نیز روایاتی متالف با این معنا وجود دارد که صریحاً باه پوشمقام جعل احادیث. با چشم
جاواز العمال »اخذ روایات عامی منقول از علی)ع( دلالت دارند. شیخ حر عاملی با گشودن بابی با عنوان 

بار مجاازبودن عمالِ  87،«ها مان طریاق الشایع  خاصا بما روته العام  عن علی)ع( فی حادث  لا نص فی
شارطی کاه بارای آن موضاوع، خبار هرگونه خبر منقول از علی)ع( از طرق عامه فتوا داده است. به براساس

إِذَا »مشابهی در روایات شیعی موجود نباشد. این فتوا، بر روایت ذیل از امام صادق)ع( استوار شاده اسات: 
ا فَ  ایان روایات،  88«انْظُرُوا إِلَی مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ فَاعْمَلُوا بِهِ.نَزَلَتْ بِکُمْ حَادِثٌَ  لَا تَعْلَمُونَ حُکْمَهَا فِیمَا وَرَدَ عَنَّ

که روایات، دال بار صادور فتاوای وضوح به اخذ اخبار عامۀ منقول از امام علی)ع( دلالت دارد، درحالیبه
 متالف با علی)ع( است، نه خبر متالف با فرمودۀ ایشان. 

یان حدیثهای فراوان خودخو . وجود آسیب4. 2. 2  نگاری عامهاسته در جر
ترین عوامل دوری مرویات ایشان از حقیقت عبارت است از: خاودداری و برخی بر این باورند که مهم

دست حاکمان تا پایان قرن نتست هجری و نیاز کتماان آن تاا بازداشتن عمومی از نگارش حدیث نبوی به
 های متتلف این کتمان چنین بر شامرده شادهنهگو 89قرن ه،تم هجری توسط دانشمندان پیروِ مکتا خل،ا.

است: حذف بتشی از حدیثی و تبدیل آن به کلماتی دیگر، حذف کامل برخی از سیَر صحابه باا اشااره باه 
حذف، تِّویل نادرست احادیث نبوی، حذف کامل برخی روایاات نباوی بادون اشااره باه حاذف، نهای از 

شادند، ساوزاندن بی کاه سابا اشاکال بار حاکماان مینگارش سنت نبوی، تضعیف روایات، راویان و کت
ها، حذف و تحریف سیرۀ برخی صحابه و نیز وض  احادیث ساختگی در برابار روایاات ها و کتابتانهکتاب

  90صحیح نبوی و سیرۀ صحیح صحابه.
صورت علم اجمالی درخاورِ ارزیاابی ها، در مجموعۀ اخبار بهاحتمال وجود این آسیانقد و بررسی: 

گونه موارد، بهره از اصول عملیه، مانناد اصاال  الابطلان و نیاز های علم اصول فقه، در این. بنابر آموزهاست
                                                 

 .1/576، الفصول المهمةحر عاملی،  86.

 .1/574، الفصول المهمةحر عاملی،  87.

 .27/91، وسائل الشیعهحر عاملی،  88.

 .2/108، یقش ائمه در احیای دی سکری، ع 89.

 .1/403، معالم المدرستی عسکری،  90.
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اعتباری جمی  اخبار عامه، ناروا خواهد بود. بااوجود ایان علام اجماالی، تنهاا راه خردمنداناه، حکم به بی
 هاست. ها و قراینی برای پذیرفتن یا وازدن آنوجو از نشانهجست
 . دلایل رهنمون بر معتبربودن شرایط حجیت خبر 5. 2. 2

انگاریِ ساندی باا دلایلای ازجمله دلایل فراگیر متال،ان با بنیان قاعدۀ تسامح، متال،ت رویکرد سهل
ترین دلیال نقلای اعتباار ایان دانند. مهماست که شرایط وثاقت و عدالت را در پذیرش اخبار آحاد شرط می

نْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَاٍ  »ن آیه است: شرایط، منطوق و م،هوم ای َُ نُوا  ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبٍَ  فَتَبَیَّ هَا الَّ ین َُ یا 
مندی راویان آن از وثاقت، اساس، اخبار آحاد، تنها درصورت بهرهبراین 9192«فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمین

ای عام، هم اخبار برخوردار از این شرایط و هام اخباار گونهخبار من بلغ، بهکه امعتبر خواهند بود، درحالی
اساس، دلایل رهنمون به من  پاذیرش خبار فاساق، براین 93گیرد.ضعیف منقول از راویان غیرثقه را در بر می

یاات ها تبیین صورت گیرد. پس ترک عمل، براسااس روااعتماد نسبت به آن اخبار است تا در آندال بر عدم
  94عامه رجحان خواهد داشت.

هاایی پیشانهاد گ،ته و اخبار من بلغ، راهباورمندان به قاعدۀ تسامح، برای رف  ناسازگاری میان ادلۀ پیش
از راویاان غیرثقاه( قاوانین بااب شادهای، در مادۀ اجتماع )اخبار دال بر اساتحباب نقلنظر عدهاند. بهکرده

دیگر معتقدند که آیۀ نبِّ، تنها در مقام بیاان شارایط راوی در احکاام  برخی 95فرما خواهد بود.تعار  حکم
چون نتیجۀ پذیرش اخبار راویِ غیرثقه را دچارشدن به ندامت معرفی کرده اسات و نادامت  96الزامی است،

پس در اخباار دال بار احکاام غیرالزامای،  97.دهد، نه در احکام غیرالزامیهم، تنها در احکام الزامی رخ می
ی به شرط وثاقت و عدالت راوی نیست. گرچه این استدلال دربارۀ آیهٔ نبِّ صحیح است، اما ادلۀ دیگری نیاز

چراکه عقلا در پذیرش  98ها سیره عقلاست؛ترین آنبرای بیان شرایط حجیت اخبار آحاد وجود دارد که مهم
اطمینان باه صاحت خبار با عادمها ساآندانند که عادمآور و غیرآن، شرایطی را معتبر میانواع اخبار الزام

 شود. پس مجموع ادله، بیانگر اعتبار شرایط معتبر در پذیرش خبر واحد هستند. می
کناد برخی نیز بر این باورند که اخبار من بلغ، از روایات دال بر عمل استحبابی، الغای خصوصیت می
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من بلغ، حاکم بر ادلۀ اعتبار وثاقات  اساس، اخباربراین 99دارد.ها بر میو شرایط حجیت خبر واحد را از آن
یاافتن اما این اساتدلال نیاز دچاار اشاکال اسات، چاه اینکاه ضاابطۀ جریان 100و عدالت در راویان است.

کاه نحو توسعه یا تضییق، ناور بر دلیال دیگار باشاد، درحالیحکومت در مواردی است که دلیل حاکم، به
ضمن اینکه اساساً تتصیص قرآن با خبر  101ای وجود ندارد.طهگ،ته، چنین رابمیان اخبار من بلغ و ادلۀ پیش
 واحد، محل کشاکش آراست. 

جواز عمل به اخباری است که دلیلی بر اعتباار دانشورانی دیگر بر این باورند که آیۀ نبِّ در مقام بیان عدم
ها بار است که در آنکه اخبار من بلغ، خود دلیلی بر جواز اخذ و اعتبار اخبار ضعافی ها نیست، درحالیآن

  102عملی وعدۀ ثواب داده شده است.
آوردن اطمیناان باه دساتخلاصۀ مجموع دلایل بیانگرِ شرایط معتبربودن یاک خبار، بهنقد و بررسی: 

هایی بارای حصاول هایی؛ مانند وثاقات و عادالت راوی، تنهاا، قریناهرو، مؤل،هصدور آن خبر است. ازاین
راحتی نسابت باه صادور توان از متن و سند برکشید تاا باههای دیگری نیز میاطمینان هستند؛ چراکه قرینه

کردن دانشوران متقدم به ماؤدّای خبار، اند از: عملها عبارتحدیث از معصوم نائل آمد. برخی از این قرینه
 های اعتبارسنجی متن حدیث و نیز وجود توثیقات عامهمتال،ت با ملاکشهرت و اعتبار کتاب حدیثی عدم

صرفِ وجود راویان غیرامامی در ساند حادیثی، آن را ناامعتبر توان بهاساس، نمیدر حوزۀ راویان سند. براین
 باره، در بتش بعدی نکاتی خواهد آمد. شمرد. دراین

 . دیدگاه برگزیده3. 2
کاه رساد؛ چراگونه که گذشت، اشکال وارده به اطلاق بلوغ ثواب، از هر راهی استوار به نظار نمیهمان

دانناد یاا ناهل اساساً، محل بحث این است که عقالا در پاذیرش اخباار آحااد، طریاق عاماه را مقباول می
پذیرش عقلا را م،رو  دانسته است. پاسخ پرسش فوق این است که عقلا عدم 103کننده،که اشکالدرحالی

ل یقین ندارند. اگر این دانند و نیازی به حصودر پذیرش هر خبری، رسیدن به مرز اطمینان قلبی را کافی می
اطمینان با بهره از قراین و شواهدِ معتبر حاصل شود، موضوع خبر یا کی،یت حال راوی آن، توان مقابله باا آن 

 را ندارد. 
دیگر ستن، دو مبنای کلی در ملاک اعتبار و حجیت خبر واحد وجود دارد: یکی وثاقت راوی )وثوق به

                                                 
 .9/546، موسوعه فقهیهانصاری،  99.

 .3/413، فوائد الأصولنایینی،  100.
 .49، الرسائل الأربعسبحانی،  101.
 .1/596، تراث الشیعة الفقهی و الأصولی؛ مهریزی، 1/158، مشار  الشمو ؛ محقق خوانساری، 1/256، بحار الأیوارمجلسی،  102.
 .10، «شناسی احادیث من بلغاعتبارسنجی و م،هوم»کریمیان،  103.
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ری)وثوق خبری(. در رویکرد اول، خبری دارای اعتباار اسات کاه سندی یا متبِری( و دیگری، وثوق صدو
واسطۀ قراین ولو از ناحیاۀ وثاقات اما در رویکرد دوم، روایاتی معتبرند که به 104راوی آن ثقه و معتمد باشد،

رساد چناین باه نظار می 105راوی یا عمل مشهور و... به صدور روایت از معصوم)ع( وثوق حاصال شاود.
روشان  106ت خبر بدانیم، قرینۀ اعتماد به راوی در اعتبارسنجی خبر، پذیرفتنی است.هرکدام را ملاک حجی

اساس، سه شرط ازجمله شرایط اعتماد به راوی معنای اعتماد بر خبر اوست و برایناست اعتماد به راوی، به
انگاشات،  تاوان آن را معتباربودن. در هر مورد که این سه شارط باشاد، میخواهد بود: عاقل و ثقه و ضابط

گونه که در اخبار عاادی، گ،تاۀ اگرچه کافر، نابالغ و غیرامامی و فاسق )به غیر از ص،ت کذب( باشد، همان
بر همین اساس، حصول وثوق به خبر از هر راه معتبری، آنان در امور معاش منشِّ آثار و محل اعتماد است. 

 107اسات. ر قادما، روا دانساته شادهاعتبارسنجی متن، عمال مشاهور و فتاوای مشاهومانند: بررسی سند، 
ادَ الْکَالَام»اخباری، مانند:  هْلِ الْحَقِّ کُونُوا نُقَّ َُ هْلِ الْبَاطِلِ وَ لَا تَِّْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ  َُ نیاز  108«خُذُوا الْحَقَّ مِنْ 

رد نظار  داری در پاذیرش ساتنان موافقاان یاااند، نه فراخها دانستهملاک پذیرش نظرات را نقد محتوای آن
 متال،ان. 
توان اخبار ضاعاف دالِّ بار فضاایل اعماال را در هش حاضر این است که نمیاساس، ارزیابی پژوبراین

حکم عقال بار ها، تنها باهرویکردی اصولی فراگیر، دالِّ بر عملی استحبابی دانست، بلکه عمل به مؤدّای آن
رو، توان آن اعمال را به شرع منتسا کارد. ازایانکسا رضایت پروردگار از هر راه احتمالی است؛ نه اینکه ب

تنها روند معقول مواجهه با اخبار، روندی است که سبا حصول اطمینان شود. در خصاوص اخباار عاماه 
ها و وری از نشاانهشارط بهارهشود. برخی از دانشوران نیز روایاات عاماه را بهنیز، همین روند پی گرفته می

و نیاز روایاات راویاان  109داننادها از سرچشمۀ تشری  نبوی پذیرفتنی میآن شدنهای حاکی از جاریقرینه
وجود روایاات شایعی غیرمعاار ، مساموع غیرامامی، تنها باوجودِ دو شرطِ حصول وثوق به راوی و عادم

اساس، گستراندن م،هوم روایاتِ بازدارنده از موافقت با عامه به هماۀ روایاات، فتااوا و براین 110خواهند بود.
 کام ایشان ناروا خواهد بود. اح

                                                 
 .4/426، دراسات فی علم الأصولخویی،  104.
 .3/228، فوائد الأصولنائینی،  105.
 .445، عوائد الأیامنراقی،  106.
 .3/327، القواعد الفقهیهبجنوردی،  107.
 .1/230 س ،المحابرقی،  108.
 .110، «دارشدن منصا قضاوتشایستگی زنان برای عهده»محمدی گیلانی،  109.
 .16، «گذاری رجالیان کهنخاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش»غلامعلی،  110.
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 گیری نتیجه

اطلاق م،هوم بلوغ ثواب از هر راهی، برای اثبات بهره از اخباار عاماه براسااس قاعادۀ تساامح ناکاافی 
طور مطلق به هار خباری لولاو گیرند و بهاست؛ چراکه خردورزان در پذیرش اخبار، ضوابطی را در نظر می

 کنند. غیرالزامیل عمل نمی
لی به وجود سنن نبوی در میان انبوه اخبار عامه، دلیلی معتبار بارای پاذیرش هماۀ آن اخباار علم اجما

هاا نیسات؛ نیست. همچنین، علم اجمالی به وجود آسیا حدیثی در اخبار عامه نیز دلیلی بر رد مطلاق آن
ناه علام کادام از ایان دو گوچراکه اصل احتیاط در ح،ظ سنن یا احتیااط در پاذیرش اخباار، پیراماون هیچ

 اجمالی جاری نتواهد بود. 
عنوان یکی از مرجحات، تنها در زمان تعار  خبر عامه با خبر شیعی به کاار معیار متال،ت با عامه به

 توان آن را دلیلی برای نپذیرفتن همۀ اخبار عامه پنداشت. رود و نمیمی
اخباار مشاابه در میاان عاماه  وجود روایات فراوان شیعی دربارۀ اعمال مستحبه، دلیلی بر ن،ای اعتباار

 نیست. 
آوردن اطمینان به صدور آن خبر است. در این دستسیرۀ عقلا در مواجهه با اخبار، یافتن قراینی برای به

 شود. های اعتبارسنجی سند و متن بهره برده میمسیر، از انواع ملاک
ش تماامی اخباار عاماه یاا توان بر مبنای قاعادۀ تساامح، رویکاردی واحاد در پاذیراساس، نمیبراین

ها بنیان نهاد. نهایت اینکه، در مواجهه با اخبار عامه، پیماودن فرایناد حصاول شارایط سربرتافتن از همۀ آن
 آفرین، بایسته است. اطمینان
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